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شیرازه نگاه

ادبیات

راسین  و  شفافیت  کلاسیک
ژان راسین از مهم ترین چهره های کلاسیک ادبیات  �

فرانسه اســت و در کنار کورنی و مولیر، از چهره های 
شــاخص درام نویســی قرن هفدهم فرانسه به  شمار 
می رود. از راسین به تازگی دو نمایش نامه در قالب یک 
کتاب با ترجمه حســام نقره چی در نشر نیلوفر منتشر 
شــده که عبارت اند از: «بریتانیکوس» و «برنیس». این 
دو به ترتیــب پنجمین و ششــمین نمایش نامه های 
راسین هستند. آن طورکه مترجم در مقدمه اش اشاره 
کرده، راســین پس از موفقیت «آندرو ماک» یک  بار در 
ژانر کمــدی طبع آزمایی کرد و دوباره ســراغ تراژدی 
رفت که «بریتانیکوس» حاصل این بازگشــت اســت. 
این نمایش نامه در دســامبر ۱۶۶۹ برای اولین بار روی 
صحنــه رفت که البته این اجــرا چندان موفقیت آمیز 
نبود. البته بعدتر «بریتانیکوس» مقابل لویی چهاردهم 
اجرا شد و مورد اقبال شاه قرار گرفت و بعد از آن مورد 

توجه قرار گرفت.
راسین و کورنی هم عصر بودند و مترجم در بخشی 
از مقدمه اش درباره رقابت میان آنها نوشته: «رقابت 
بین راســین و کورنی داشــت کم کم تبدیل به یکی از 
موضوعات مورد علاقه اهل ادب در آن دوران می شد. 
کورنی ۳۳ ســال از راســین بزرگ تر بــود و زمانی که 
راسین وارد صحنه تئاتر شد، مشهورترین تراژدی نویس 
فرانســه بود. راســین با انتخاب موضوعی برگرفته از 
تاریــخ رم و با ورود به عرصه تراژدی سیاســی، عملا 
کورنی را بــه رقابت می طلبد. حمــلات تندی که در 
پیشــگفتار اول نمایش نامه اش به کورنی کرده است، 
نشــان می دهد که نزاع بین دو نویســنده بسیار جدی 

است».
مترجم در ادامه اشــاره کرده این صرفا رقابتی بین 
دو نســل نبود بلکــه مهم تر از آن تقابــل دو نگاه به 
تراژدی بوده اســت:  «کورنی کــه نمایش نامه باروک 
را به اوج رســانده، آثار قدرتمندی خلق کرده اســت 
که در آنها تعدد وقایــع، پرداخت ظریف صحنه ها و 
شعری پر از صنایع ادبی، مخاطب را از ابتدا تا انتهای 
نمایــش درگیر می کند. راســین در عــوض پرچم دار 
کلاسیســیم و به دنبال نهایت سادگی در پرداخت اثر 

است. نمایش نامه هایش ساختی بسیار محکم دارند 
و زبانش نمونه اعلای سهل ممتنع در ادبیات فرانسه 

است».
راسین زندگی پرتناقضی داشت که همین موضوع 
دستمایه بررسی های متعددی قرار گرفته است. او در 
مکتب گوشــه گیران در صومعه ای پرورش یافت که 
اولیای آن راه ســعادت را در تنهایی و انزوا می جستند 
و تئاتر را حرام می دانستند؛ اما راسین راهی خلاف این 
باور را در پیش گرفت و به دنبال تئاتر رفت و البته این 
جدایی باعث نشد که او علاقه اش به استادان صومعه 

را از دست بدهد.
از نمایش نامه های راســین تصحیحات زیادی در 
دست اســت. پل منار در ســال ۱۸۶۵ چاپ منقحی 
از مجموعه آثار راســین به دست داد که برای مدتی 
طولانی یگانه مرجع معتبر به  شمار می رفت. در سال 
۱۹۵۲ ریمون پیکار تصحیحی انتقادی از آثار راســین 
در انتشــارات گالیمار به چاپ رساند. گالیمار در سال 
۱۹۸۲ بــار دیگر چاپ تازه ای از آثار راســین و این بار با 
تصحیح ژان روئو منتشر کرد و پس از آن در سال ۱۹۹۹ 
باز هم چاپ جدیدی به تصحیح ژرژ فورســتیه منتشر 
کرد. این چاپ از زمان انتشارش تا امروز مرجعی مهم 
در مطالعات درباره راســین بوده است. آثار راسین در 
زمان حیات خود او ســه  بار تجدید چاپ شده و هر بار 
خود او تجدیدنظرهایــی در نمایش نامه هایش کرده 
اســت. مصححان غالبا چاپ سال ۱۶۹۷ را که آخرین 
چاپ آثار در زمان حیات راسین است، به عنوان مرجع 
مدنظر قرار داده اند. البته ژرژ فورستیه نظری دیگر دارد 
چراکه معتقد است راسین در سا ل های پایانی عمرش 
تئاتر را رهــا کرده بود و از این رو چــاپ اول آثارش به 

حقیقت نمایشی متن نزدیک تر است.
مترجم نوشــته که اگرچــه این اقدام فورســتیه 
جسورانه اســت اما با توجه به اینکه در زبان فارسی 
هیچ ترجمــه ای از مجموعه آثار نمایشــی راســین 
وجود ندارد، او اســتناد به آخرین نسخه را مناسب تر 
دانســته اســت. او دربــاره ویژگی های ســبکی آثار 
راســین و ترجمه اش از این دو نمایش نامه نیز نوشته: 
«نمایش نامه های راســین مثل همــه تراژدی های آن 
دوران به شــعر دوازده هجایی ســروده شــده است 
و ترجمه راســین به فارســی همان قدر دشوار است 
که ترجمه ســعدی به فرانســه. ترجمه متن به شعر 
منظوم فارســی به نظرم تلاش بیهوده ای بود، از آنجا 
که شــکل وزن در زبان هــای اروپایی و زبان فارســی 
بســیار متفاوت اســت و بازگردانــدن نمایش نامه به 
شــعر تداعی های بیهوده ای ایجاد می کرد که از متن 
اصلی بسیار دور اســت. اما سعی کردم تا حد امکان 
اســتعارات و کنایات راســین را در ترجمــه وارد کنم 
و ابهــام و گاه ایجازی را که ذاتی زبان شــعر اســت، 

بیهوده از متن نزدایم».
«بریتانیکوس» ســال ها پیش توسط شجاع الدین 
شــفا به فارسی ترجمه شــده بود که البته امروز این 
ترجمه در دســت نیســت. نمایش نامه دیگر راسین 
یعنی «برنیس» در نوامبر سال ۱۶۷۰ روی صحنه رفت 

و با همان اجرای اول موفقیت زیادی به دست آورد.

تنش ها  و  تحول های  کافکا
«کافــکا در آینه یونــگ» با عنــوان فرعی تنش و  �

تحــول در زندگی فرانتس کافکا، نام کتابی اســت از 
داریل شــارپ که به تازگی با ترجمه ارسطو میرانی در 
نشــر کتاب پارسه منتشر شده است. کتاب از دو بخش 
تشکیل شده؛ بخش اول به زندگی کافکا مربوط است 
و در بخش دوم تحلیلی روان شــناختی از کافکا ارائه 
شده است. نویسنده کتاب در مقدمه اش کافکا را فرزند 
زمانه اش و به عبارت بهتر فرزند زمانه مدرن دانســته 
اســت. او با به کارگیــری اصطلاح «نوجــوان ابدی» 
نوشته: «روان رنجوری او، زندگی موقتی، به هیچ وجه 
مختــص هنرمندان نیســت. تفاوت در این اســت که 
بیشــتر هنرمندان از آن بهره می گیرند و ممکن است 
حتی با آن کسب معاش کنند، در حالی که افراد عادی 
و هنرمندانی مانند کافکا که کار خلاقانه شان معیشت 
آنهــا را تأمین نمی کند، تنها در مقابله با این مســئله 

است که می توانند زندگی خود را بگذرانند».
اصطلاح نوجوان ابدی ریشه در اساطیر یونان دارد 
و آنجــا بر خدا-کودکی دلالت دارد که تا ابد کم ســن 
می مانــد مثل دیونیســوس و اروس. اســتفاده داریل 
شــارپ از این اصطلاح بر مفهومی مبتنی اســت که 
ماری لوئیز فون فرانتس، روان کاو و همکار چندســاله 
یونگ در کتابش با عنوان «مسئله نوجوان ابدی» آن را 
بسط داده است. نویسنده تأکید کرده که این اصطلاحی 
تحقیرآمیز نیســت بلکه در بافت روان شناختی، برای 
تجســم الگوهای رفتــاری و نگرش هایــی خاص به 
کار مــی رود که در هر کســی وجود دارنــد. در آنچه 
یونــگ آن را فرایند فردیت می نامد، تکلیف شــخص 
ارتباط با این نگرش هاســت نه همذات پنداری با آنها. 
همذات پنداری چیزی نیســت که شــخص آگاهانه و 
عامدانه انجام دهد، صرفا وضعیتی اســت که وجود 
دارد و به صورت تک ساحتی بودن ظاهر می شود. شاید 

تک ساحتی بودن رایج ترین نشانه روان رنجوری باشد.
نویسنده در این کتاب کوشیده عوامل روان شناختی 
دخیــل در تنش های کافکا را روشــن کند و به نقش 
جبران کننده برخی از رؤیاهایش توجهی خاص داشته 
است. بخشی از کتاب با عنوان کشمکش، به این نکته 

اشاره کرده که ما امروز از طریق ماکس برود می دانیم 
که کافکا پیش دیگران هیچ اشــاره ای به آشوب های 
درونی اش نمی کرده است. برود در توصیف کافکایی 
که دوستان و نزدیکانش می شناخته اند و کافکایی که 
به واسطه آثارش شناخته می شود نوشته: «من بارها 
و بارها دریافته ام که ســتایندگان کافکا، آنهایی که او 
را تنها از طریق کتاب هاش می شناســند، تصویر کاملا 
خــلاف واقــع از او دارند. آنها فکــر می کنند احتمالا 
او در همراهانش هم احســاس انــدوه یا حتی یأس 
برمی انگیخــت. کاملا برعکــس. وقتی بــا او بودی 
احســاس خوبی داشــتی. او با غنای افــکارش –که 
معمولا آنها را با لحنی بانشاط بیان می کرد- بی هیچ 
اغراقی، یکی از جذاب ترین کسانی بود که من در عمرم 
دیــدم. با وجود کم رویی اش، با وجــود آرام بودنش... 
می توانســت پرشــور و سرمست باشــد. شوخی ها و 
خنده های ما پایانی نداشــت. او خنــده خوب و از ته 
دل را دوست داشــت و می دانست چطور دوستانش 
را نیز بخنداند». داریل شارپ با اشاره به این گفته های 
بــرود، می گوید که این حاکی از آن اســت که کافکا با 
وجود فشار درونی، انسانی خوددار بود. همان طور که 
برود در جایی دیگر گفته اســت که او رنج می کشید و 

خاموش بود.
در بخشــی دیگر از کتاب، درباه مســئله بیگانگی 
می خوانیم: «وضعیت ناگوار کافکا در زندگی واقعی، 
شبیه وضعیت کا، قهرمان آخرین رمان او، قصر، است. 
در رمــان، این معما کــه چرا کا نمی تواند در روســتا 
احساس آشــنایی پیدا کند حل نشده می ماند. ماکس 
برود می گوید کا یک بیگانه است و به روستایی رسیده 
کــه در آن به بیگانگان با دیده شــک می نگرند. اینجا 
هــم نگرش کافکا به خود، بر جهــان بیرون فرافکنی 
می شود: احســاس حقارت و وســواس کمال گرایانه 
وی این نگرش را در او پدید آورد که هرگز به اندازه ای 
که شایســته دوســتی و احترام باشــد خوب نیست. 
چون نمی توانســت خودآرمانی و انتظاراتش از خود 
را محقق ســازد، با دیده تردید به خود می نگریســت. 
خلاصــه، ذهن او در تســخیر تــرس از ایــن بود که 
زندگی اش مانند زندگی ایوان ایلیچ تولســتوی باشد، 
اما به دلایلی کاملا متضاد نابارور بود و وقتش را هدر 
می داد. او در گفت وگو با گوســتاو یانوش، این گونه از 
زندانی بــودن خویش می گوید: همه چیــز به گونه ای 
اســت که گویی از مصالحی ســخت و پایدار ساخته 
شده است. اما برعکس، این زندگی ای است که در آن 
در حال سقوط به سوی مغاکیم. اگر چشم هایت را هم 
ببندی، می توانی خروش و غرش آن را بشنوی. علت 
ناامیدی ایــوان ایلیچ -که مانند کافکا کارمند بود- در 
بســتر مرگ این بود که در همه عمر نسبت به زندگی 
درونی اش بی تفاوت بود. اما ترس کافکا از این بود که 
خیلی بر خود تمرکز کرده بود». نویســنده کتاب، داریا 
شــارپ، در ســال ۱۹۳۶ در کانادا متولد شده است. او 
دانش آموخته فلســفه و ادبیات از دانشگاه ساسکس 
انگلســتان و روان شــناس تحلیلی از مؤسســه کارل 
گوستاو یونگ در زوریخ است. او تاکنون آثار متعددی 

در زمینه روان شناسی تحلیلی یونگ نوشته است. 
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نمایش نامه نویــس  آرابــال،  فرنانــدو  از  شــرق: 
مطــرح اســپانیایی، تاکنون بیــش از ۱۰ اثر به زبان 
فارسی ترجمه شــده اســت. «لابیرنت» (هزارتو) 
از ترجمه هــای اخیــری اســت کــه در مجموعه 
«جامانده ها»ی نشــر قطــره و با برگردان شــیرین 
حسین زاده رهور منتشر شده است. این نمایش نامه 
را که در ســال ۱۹۵۶ نوشــته شــده، «نکوداشــتی 
برای کافــکا» خوانده انــد. فضــای نمایش نامه و 
جهان درهم ریخته و پرآشــوب «لابیرنت»، آن را به 
اثــری کافکایی بدل کرده اســت و اینکه آثار کافکا 
الهام بخش آرابال برای نوشــتن ایــن اثر بود؛ البته 
دلیل دیگری نیز دارد: نام دیگری که آرابال برای این 
نمایش نامه انتخاب کرده و در دست نوشــته هایش 
هــم نوشــته «بزرگداشــت ک» بــوده اســت. این 
نمایش نامــه برای بار نخســت بــا دو نمایش نامه 
دیگر آرابال؛ «پیک نیک» و «ســه چرخه»، در قالب 
یک تریلوژی در انتشــارات کاتدرای اســپانیا منتشر 
شــده  اند. نمایش نامه «نیایش» از فرناندو آرابال با 
ترجمه ناصر حســینی مهر در ســال ۱۳۸۴ از سوی 
نشــر تجربه منتشــر شــد. این نمایش نامه داستان 
زوجی اســت که دســت به قتل می زنند و پس از 
آن درصدد تطهیر خود از این گناه برمی آیند. «ســه 
نمایش نامــه تک پرده ای» نیز بــا ترجمه ایرج انور 
در نشــر روزنه منتشــر شده اســت؛ «فاندو و لیز»، 
«دو جــلاد» و «مناجــات» عنوان این ســه نمایش 
تک پرده ای هستند. ســال ۱۳۹۴ دو نمایش نامه از 
فرنانــدو آرابال با عنــوان «دوچرخه مرد محکوم» 
و «ســه چرخه» در قالب یک کتاب و در نشــر افراز 
منتشــر شــده اســت. اصغر نوری، مترجم این دو 
نمایش نامه، در مقدمه خود از جهان تئاتری آرابال 
و از خشــونت موجــود در نمایش نامه های او که 
دنیای منحصربه فردی در تئاتــر خلق کرده و تئاتر 
«پانیک» خوانده می شود، نوشته است. ازاین روست 
که از دیدگاه او می توان بعــد از آنتونن آرتو از نوع 

دیگری از تئاتر خشــونت سخن گفت. در آثار آرابال 
همــه چیز به ضــد خودش تبدیل می شــود؛ برای 
نمونه در نمایش نامه «فاندو و لیز»، عشــق با مرگ 
و ضعف و خشــونت و تخریــب پیوند می خورد. یا 
تا خوردن قربانــی روی گناهکار که از مفاهیم مهم 
آثار آرابال اســت. «شــخصیت های آرابال همیشه 
آواره و بیگانه هســتند و در حاشیه سرنوشت خود 
زندگی اطرافشان قرار می گیرند». نمایش نامه های 
آرابال نیز سرشــار از خیال و ریشــخند و شــواهد 
تاریخــی و خشــونت اند و آثــاری عمیقا سیاســی 
هســتند. خشــونت خاص آثار او را با نوع نوشــتار 
ســاد و آرتو قیــاس کرده اند؛ به اضافه تمســخر و 

ریشخندی که در آثار آرابال جایگاه مهمی دارند.
«دفن ســاردین» بــا ترجمه متین کریمی ســال 
۱۳۹۸ در نشــر نیماژ منتشــر شــده و آرابــال این 
نمایش نامه را براســاس یکی از نقاشی های مطرح 
فرانسیسکو گویا نوشــته است. چنان که مترجم در 
مقدمه کتاب اشــاره می کند تابلوی دفن ســاردین 
گویــا، تصویری موحش و ترســناک از یک کارناوال 
مرگ است و همه با ماسک هایی ترسناک بر صورت 
در ایــن کارنــاوال شــرکت دارند. اما دربــاره وجه 
تسمیه نمایش نامه، مترجم از مراسم دفن ساردین 
در اسپانیا می نویســد که مردم در آن با لباس های 
عجیب و غریب به خیابان ها آمده و جشن می گیرند. 
این فســتیوال که با هدف زنده  نگه  داشــتن فرهنگ 
اســپانیا برگزار می شــود، با نورافشــانی نماد یک 

ماهی بزرگ و آتش بازی همراه اســت. ماهی نماد 
زندگی و دفن نماد مرگ است. «دو جلاد و مناجات، 
گرونیکا» عناوین ســه نمایش نامه مطرح از آرابال 
اســت که در قالب یک کتاب در نشــر فردا به چاپ 
رســیده و آزاد ماتیان و حمید دستجردی مترجمان 
این نمایش نامه ها هســتند. این کتاب شــامل ســه 
نمایش نامه تك پرده ای بــا عنوان های «دو جلاد»، 
«مناجات» و «گرونیکا» اثر «فرناندو آرابال» اســت. 
هر ســه این نمایش نامه ها بــا محوریت رابطه یک 
زوج نوشــته شده اند و از خشــونت پنهان حاکم بر 
روابط انسانی و پیچیدگی های آن پرده برمی دارند. 
نمایش نامه «دو جلاد»، روایت زنی است که همراه 
دو پســرش از همســر خود شــکایت می کند و در 
شــکنجه او شــرکت دارد. نمایش نامه «مناجات» 
نیــز زندگی زن و شــوهر دیگــری را روایت می کند 
کــه در کنار جنازه کودك خویش بــه جنایات خود 
اعتراف می کنند. نمایش نامه «گرونیکا» داستان زن 
و شــوهر پیری اســت که در وضعیت دهشت باری 
گرفتار شده اند. آنان در بحبوبه بمباران نظامیان که 
به ویرانی خانه شــان منجر شده با یکدیگر مجادله 
می کننــد و دربــاره موضوعات وهمنــاک و پوچ و 
گاه بی معنا ســخن می گویند. «جنگ هزارســاله» 
(خداحافظ خوشــگل) عنــوان یکی دیگــر از آثار 
آرابال است که همراه با گفت وگویی با این نویسنده 
در نشــر قطره منتشر شــده و احمد کامیابی مسک 
آن را به فارســی برگردانده است. این نمایش نامه 

تصویــری از جامعــه مصرف گــرا و تبلیغــات زده 
آمریــکا در قرن بیســتم اســت و شــخصیت های 
نمایش، چهره هایی با جایــگاه خاص و نمادین در 
عرصه های مختلــف فرهنگ، مطبوعــات، ورزش 
و تلویزیون هســتند. در صفحات ابتدایی این کتاب 
یادداشــتی از نویسنده آمده اســت که آرابال در آن 
نوشته های خودش را حتی تمام نوشته هایی را که 
سیاســی به حســاب می آیند، ماحصل «حساسیت 
و خاطره های دگرگون کننــده» خودش می داند. او 
درباره شــکل گیری نمایش نامه «جنگ هزارساله» 
نیز می نویســد: «من این نمایش نامــه را در حالی 
نوشــته ام که دوســتانی صاحب نظر دارای عقاید 
مشخص سیاســت و همچنین درمورد راه حل های 
از بین بردن بینوایی ها، مــرا احاطه کرده بودند. من 
مأموریتی جز این نداشــته ام که مباحثه دوســتانم 
را به صــورت تصویرهــای نمایشــی درآورم و این 
مأموریــت بــدون وقفه و بارور، مدت ســه ســال 
ادامــه یافت. این نمایش نامه در واقع نتیجه نهایی 

ماجراجویی گروهی است».
فرنانــدو آرابــال جــز نوشــتن نزدیــک بــه ۷۰ 
نمایش نامه، چندین رمان و مجموعه شــعر و کتاب 
نظری نیز در کارنامه خود دارد و علاوه بر این چندین 
فیلم ســاخته و نامه های معــروف او به چهره های 
سیاســی از جمله ژنرال فرانکو و فیدل کاســترو در 
قابل کتاب منتشــر شده اند. او تئاتر را مراسم و آیینی 
می خواند سرشــار از عرفان و قتل و ستایش زندگی. 
او در ســال ۱۹۶۷، زمانی که نویســنده معروفی بود 
و بیشــتر نمایش نامه هایش در کشــورهای مختلف 
ترجمه شــده بودند، به اســپانیا بازگشــت و دولت 
فرانکو او را بازداشــت کرد، اما بــا حمایت جهانی 
هنرمندانی همچون بکت و فرنســوا موریاک و اوژن 
یونسکو و آرتور میلر آزاد شــد. آرابال تا سال ۱۹۷۵ 
زمان مرگ فرانکو و ســقوط دیکتاتــوری او دیگر به 

اسپانیا بازنگشت.

فرناندو آرابــال را باید یکی از متفاوت تریــن هنرمندان جهان معاصر 
دانست. زندگی عجیب و پُرچالش او از یک سو و فعالیت متنوع هنری اش 
از شــاعری، نمایش نامه نویسی تا فیلم سازی و نقاشــی از دیگر سو، از او 
هنرمندی جذاب و ویژه ســاخته اســت. آرابال در سال ۱۹۳۲ میلادی در 
اسپانیا متولد شد. کودکی او خاص و متفاوت با دیگر کودکان بود به گونه ای 
که شــرایطی ویژه را هــم در خانواده، هم در نظــام اجتماعی اش تجربه 
کــرد که البته بعدها در آثار و نوشــته های او انعکاس جدی یافت. پدرش 
یک نظامی بود که در برابر دیکتاتــوری فرانکو مقاومت کرد و در نهایت با 
وجود محکومیت به اعدام با تخفیف مواجه شــد و به زندان افتاد اما پس 
از فرار از زندان برای همیشــه مفقود شــد و هیچ نشانی از او یافت نشود. 
این نمایش نامه نویسِ هشتادو هشت ســاله تنها و مهم ترین بازمانده نسل 
نمایش نامه نویسانِ ابزورد جهان محسوب می شود و شیوه تئاتر «پانیک» را 
نیز بنیان نهاده است. آرابال با توجه به شرایط اسپانیا درحالی که در رشته 
حقوق تحصیل کرده بود، این کشــور را ترک کرده و به فرانســه مهاجرت 
کرد و تا به امروز نیز در همین کشــور زندگی می کند. از مشهورترین آثار او 
می توان نمایش نامه های «پیک نیک در میــدان جنگ»،  «مناجات»، «دو 
جلاد» و «گوئرنیکا» را نام برد. او به جز جوایز معتبر و متعددی که دریافت 
کرده اســت، یکی از چهره های مهم و تأثیرگذار تئاتر آوانگارد جهان است. 
آنچه در ادامه می خوانید گفت و گویی کوتاه با این هنرمند اسپانیایی است.

  پس از مهاجرت به پاریس و تغییر شــرایط اسپانیا می توانستید به  �
کشور خود بازگردید. چه چیزی باعث شد که برای همیشه در فرانسه 

زندگی کنید؟
زمانی که من در اســپانیا زندگــی می کردم بــا رویدادها و وضعیتی 
نامناســب و آزاردهنده  مواجه بودم؛ اما پس از مهاجرت به فرانســه در 
آنجا با شرایط متفاوتی مواجه شدم که زندگی ام را تغییر داد. همین طور 
باید بگویم که در فرانســه با دختری به نام لوس (مورو) آشــنا شدم که 
قلب من را به تسخیر خود درآورد. همین مسائل باعث شد برای همیشه 

در فرانسه بمانم.
  در میان چهره هــای مختلف و مهم هنرمندان و اهالی ادبیات چه  �

کسی بیشترین تأثیر را بر شما داشته است؟
درباره تأثیرگذاری افــراد در زندگی، من به  گونه دیگری فکر می کنم؛ 
اجازه بدهید بگویم ترجیح من این است که بگویم این مردم بوده اند که 
در زندگــی ام تأثیرگذار بوده اند. با وجــود این می توانم از میان هنرمندان 
به طور مشــخص به ســاموئل بکــت، اوژن یونســکو و آنــدره برتون و 
رولان توپور اشــاره کنم. اینها کســانی بوده اند که بیشترین تأثیر را بر من 

گذاشته اند.
  شــما در جایی «تئاتر» را مراســمی تعریف کرده اید که ترکیبی از  �

عشق،  عرفان، مرگ و زندگی است. تئاتر در جهان امروز چیست؟
خــب امروز گاهــی اوقات با خود فکــر می کنم که تئاتــر به ترکیب 
دیگری بدل شــده؛ تئاتر ترکیبی از اجاره دادن، بلیت خریدن و صرف کردن 
یک میان وعده غذایی اســت. این شبیه به همان چیزی است که در زمان 
فیلم دیــدن اتفاق می افتــد، با این حال می توانم بگویــم که من مطمئن 

هستم همیشه تئاتری رازآلود و خوب وجود خواهد داشت.
  از تئاتر پانیک و جایگاهش در جهان امروز بگویید؟ �

بگذارید دربــاره جایگاه بگویــم. درباره جایگاه بهترین پاســخی که 
می توانم بدهم این اســت که: من امروز نمایش نامه هایم را در هر جایی 
که مردم به امید و کمک نیاز دارند می بینم؛ اما تئاتر پانیک تئاتری اســت 
که مبتنی بر پایه های وحشــت اســت. ســردرگمی و گیجــی،  حافظه و 
شانس پایه های وحشت به حساب می آیند، اما مسئله ای که وجود دارد 
این است که چگونه پیچیدگی واقعیت را نمایش دهیم. با درنظرگرفتن 
نقش مهمی که حافظه و شانس در زندگی ما بازی می کنند و تا حدودی 
این ســردرگمی (غنای واقعیت) را تبیین می کنند، می توان به این سؤال 

پاســخ داد. البته باید عنصر مهم تخیل را که هنر ترکیب خاطرات است 
نیز در نظر داشته باشیم.

  هنگام آفرینش یک نمایش چه احساسی دارید؟ �
دوست ندارم به شما پاسخی بدهم که در حکم یک جمله کلیشه ای 
و تکراری باشــد، اما می خواهم بگویم که بیشــترین تمرکز و دقت من بر 

این است که بتوانم در این روند هم مردم و هم خودم را راضی کنم.
  قهرمان های شما به دنبال موفقیت هستند، هرچند واقعیت آنها  �

بسیار وحشتناک است؟ موفقیت چیست؟
باید بدانیم که موفقیــت در ذهن دیگران معنی می یابد. موفقیت در 
ذهن دیگران است که وجود دارد؛ بنابراین من این را به دیگران می سپارم 

تا درباره موفقیت با من صحبت کنند.
  عشــق در آثار شــما خاص اســت و حتی به  نوعی خشونت هم  �

مرتبط است. عشق چیست؟
خب بگذارید من از شــما سؤالی بپرسم که شاید پاسختان هم باشد. 
به من بگویید چه کســی هست که به خاطر عشــق به قتل دست نزد؟ 
یا برای دســت یافتن به عشــق از هر نوع چیزی که می توان به آن گفت 

بدرفتاری پرهیز کند؟
  نمایش نامه های شــما به جز ادبیات مملو از موســیقی و نقاشی  �

هستند.
بله، هنر همیشــه اهمیت بســیار فوق العاده و ویژه ای در زندگی من 
داشته است. با توجه به این اهمیت و وقتی این گونه است که هنر نقشی 
بنیادین برای من دارد و می توان از هنر استفاده کرد، چرا نباید از اشکال و 

فرم های مختلف و متنوع هنری در خلق یک اثر استفاده نکرد؟
  آزادی یکی از مفاهیم اصلی در آثار شماست. آیا دستیابی به آن  �

را ممکن می دانید؟
مفاهیمی چون آزادی و برابری باعث می شــود شما احساس خوب 
و خوشــایندی داشته باشــید؛ بنابراین وقتی این مفاهیم چنین فضایی را 
ایجاد می کنند، چرا باید بی رحم باشــیم، آن هــم درحالی که می توان در 

هماهنگی با آنها زندگی کرد. واقعیت این است که من نمی دانم ممکن 
اســت به آزادی و برابری برســیم یا خیر،  اما می دانم کــه باید برای آن 
بکوشــیم و به جلو حرکت کنیم، درســت همان گونه کــه «فاندو و لیز» 
(یکی از نمایش نامه های فرناندو آرابال) برای رســیدن به «تار» (شهری 

خیالی) تلاش می کنند.
  تئاتر ابزورد چیست؟ �

بگذاریــد حقیقتا اعتــراف کنم کــه نمی دانم تئاتر ابزورد چیســت. 
به خوبی به خاطر دارم که زمانی که ســاموئل بکت عنوان کتاب مارتین 
اســلین به نام «تئاتر ابزورد» را دید، در حالی که کنار من ایستاده بود فریاد 

زد: چقدر بی معنی!
  تئاتر شما چطور؟ پوچی را دنبال می کند؟ �

من اعتقاد دارم که پاســخ ندادن به چنین سؤالی بهترین پاسخ برای 
آن اســت. ممکن اســت ما میان دو مفهوم پوچ گرایی و رازآلود بودن و 
تضاد و تناقض در رفتارهای انســانی دچار ســردرگمی و گیجی شویم. 
بر این اســاس به عنوان مثال شما می توانید بگویید که داستایوسکی یک 

ابزورد نویس بوده است؟
  تئاتر شما مملو از مؤلفه های وابسته به جنسیت است. چرا؟ �

تئاتر من تأکید زیادی بر احساســات دارد و البته برای بدن نیز اهمیت 
ویژه ای قائل اســت. جنســیت یکی از مهم ترین منابع و سرچشمه های 
رفتارها و اقدامات انســان اســت؛ بنابراین قطعا جنسیت جایگاه مهم و 
ویــژه خویش را دارد. این را هم فراموش نکنیــد که من در رژیم فرانکو 
زیســته ام؛ یعنی رژیمی که بســیاری از موضوعات و مســائل ســرکوب 

می شد.
  به نظر می رسد شــخصیت های نمایشی شما کودک هستند؟ این  �

رفتار کودکانه چیست؟
همــه ما می دانیم که کودکان ســؤالات اساســی و بنیادینی را طرح 
می کننــد که بزرگســالان نیــز نمی توانند پاســخ رضایت آمیــزی به آن 
بدهند؛ بنابراین در چنین حالتی از نظر من میان ســادگی های کودکانه و 
پیچیدگی های معماهای فلسفی تضادی وجود ندارد. انجیل می گوید که 
ما باید مانند کودکانی باشیم که در اوج معصومیت و بی گناهی کارهای 

خیر و شر انجام می دهند.
  درباره زیبایی شناسی چه می گویید؟ �

آنچه من بیش از هر چیز دیگری تحســین می کنم، قداست است. در 
یــک کلام من اعتقاد دارم آنچه باید به آن معتقد باشــیم این اســت که 

هیچ گاه نمی توان اخلاق را زیبایی شناسی جدا کرد.
  شنیدن نام ایران چه حسی را در شما ایجاد می کند؟ �

وقتی نام ایران را می شنوم، تصویر مناظر و شهرهای باشکوه در ذهن 
من شکل می گیرد.

  بزرگ ترین آروزی آرابال چیست؟ �
می توانم بگویم مانند یک فرشــته بودن، فاقــد هر گناهی بودن، یک 
پرهیزگار به تمام معنا؛ اما این فقط یک آرزو اســت. همچنین من عاشق 
دانستن هســتم. من دوست دارم دقت و تخیل را با یکدیگر ترکیب کنم. 
من عاشق علم هستم. البته این را هم بگویم که جان لنون یک بار گفته 
اســت که جنگ به پایان رســید. این بهترین آروزیی اســت که می توانم 

بکنم.
  توصیه شما برای جوانانی که به تئاتر علاقه مند هستند چیست؟ �

من به آنها توصیه می کنم که مســیر و راه خویــش را دنبال کنند. از 
هیچ چیز نهراسید و نگران نباشید، خوشحال و شاد باشید. این فقط افراد 
دیوانه هستند که می توانند رؤیاها را محقق کنند. اجازه دهید تخیل شما 

آزادانه کار کند و هرگز نگران انتقادها نباشید.
  سال هاســت که با شما ارتباط داشــته ام. برای موفقیت من چه  �

توصیه ای دارید؟
موفقیت؟ این چیزی است که شماها باید به من بگویید.

گفت وگوي «شرق» با  فرناندو  آرابال، نمایش نامه نویس مطرح  اسپانیایی

نمی دانم  تئاتر  ابزورد  چیست

هزارتوهاى آرابال

کافکا  در آینه یونگ
داریل شارپ

ترجمه ارسطو میرانى
نشر کتاب پارسه

بریتانیکوس،    برنیس
ژان  راسین

ترجمه  حسام  نقره چى
نشر  نیلوفر
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